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  تمثيل، آيينة اجتماع

  )هاي ادبيات عرفاني در آثار عطار و مولانا سيري در تمثيل(

  ه بهبهانيدكتر مرضي

  مدرس دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد شهر ري
  

  چكيده

بـه    از آنجا كه مـشبه    . آيد  تمثيل يكي از صور خيال است و يكي از انواع تشبيه به شمار مي             
. هاي اجتماعي بـرد     توان از ظاهر آن پي به واقعيت        در تمثيل معمولاً حسي و ملموس است، مي       

مـوج   شود و عطار و مولانا كوه نجينة ادبي ما را شامل مي    اي از گ    ادبيات عرفاني ما قسمت عمده    
تـوان از     هاي اين دو شاعر بـزرگ مـي         با نگاهي به تمثيل   . اين درياي عظيم ادب عارفانه هستند     

هاي جامعة قرن ششم و  هاي آنان، به واقعيت هاي عرفاني و با دقت در ظاهر داستان وراي آموزه
يات عرفاني، به ويژه در شعر اين دو شاعر، برتري عـالم            اگر چه محور ادب   . هفتم هجري پي برد   

هاي   ها و انتخاب موضوعاتي كه پيام      توان از ظاهر تمثيل     غيب بر عالم شهادت است، باز هم مي       
            بهـي ملمـوس بـراي مـشبهي          عرفاني دارند، اجتماع شاعر را شناخت، زيرا اگر تمثيـل را مـشبه

هايي به عنوان مثل استفاده كند كه بـراي            و داستان  معقول بدانيم، شاعر ناگزير است از حكايات      
هـايي خواننـده را بـه فهـم اوضـاع و           مخاطبان او شناخته شده باشد؛ پس انتخاب چنين تمثيـل         

  .كند هاي عرفاني و تجربيات شخصي عارفانه نايل مي احوال اجتماعي شاعر از وراي آموزه
  .تمثيل، اجتماع، عرفان، مولانا، عطار :ها كليدواژه

  

  23/6/87: تاريخ دريافت مقاله
  7/11/87: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه

تـرين نمـود      به عبارت ديگر، ادبيـات اصـيل      . نماي اجتماع است    نة تمام يادبيات آي 
 ترين عامل انتقـال و دگرگـوني فرهنـگ و انديـشه             مهم واوضاع و شرايط جامعه     

تواند اجتماع را بهتر به مـا    شناسانة آثار ادبي مي     ررسي جامعه نقد اجتماع و ب   . است
از سويي ديگر، ارتباط بين ادبيات و جامعه و شناخت اين ارتباط مـا را               . بشناساند

دهـد و ايـن بررسـي دو سـويه بـه              در شناخت شرايط تكوين اثر ادبي يـاري مـي         
شـناختي    امعـه هاي ج   در پژوهش . انجامد  شناسايي عميق و دقيق فرهنگ جامعه مي      

هاي فكـري نويـسنده در ارتبـاط بـا سـاختارهاي جمعـي محـيط                  آثار ادبي، قالب  
شود و سبك كار او به عنـوان نتيجـة تحـولات اجتمـاعي و اقتـصادي                   بررسي مي 

 به عبارتي ديگر، ايـن      .دهد   ما را در شناخت فرآيند آفرينش هنري ياري مي         ،زمان
  .دهد را به ما نشان مينوع پژوهش، نحوة كاركرد ادبيات در جامعه 

ا ادب عرفاني اين سرزمين به خـود   راي از ادبيات پربار ما از آنجا كه بخش عمده 

اختصاص داده است و ادبيات عرفاني تا امروز نيز در ذهن و زبان مـردم ايـن مـرز و                 

هـاي ادبيـات عرفـاني در         بوم و حتي جهان مشهود است، برآنيم تا با سيري در تمثيل           

هاي عرفـاني بـه دسـت آوريـم و ببينـيم كـه                مولانا چيزي فراتر از آموزه    آثار عطار و    

  .حساسيت اين شاعران عارف نسبت به مسائل اجتماعي تا چه حد بوده است

به دليل ماهيت تمثيل و جايگاه آن در ادبيات عرفاني، تأثير مـسائل اجتمـاعي               
  .ستها قابل توجه و بررسي ا ها و تصاوير و داستان بر انتخاب تمثيل

  

  تمثيل

 ـ، ذ فرهنگ اصطلاحات ادبـي   در   در لغـت بـه معنـي       «: ل واژة تمثيـل آمـده اسـت       ي
آوردن، تشبيه كردن، مانند كردن، صورت چيزي را مصور كـردن، داسـتان يـا                مثال

 داستان آوردن است و در اصطلاح آن است كه           و حديثي به عنوان مثال بيان كردن     

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 45/  تمثيل، آيينة اجتماع                                                        87 زمستانـ  13 ـ ش 4س  

 

مثـل و در برگيرنـدة مطلبـي           يـا شـبه    اي كه مثـل     عبارت را در نظم و نثر به جمله       
اين صفت باعث آرايش و تقويت و قدرت بخـشيدن بـه            .  بيارايند ،حكيمانه است 

  :شود سخن مي
 هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت        خود را بـاش    من اگر نيكم اگر بد تو برو      

  )ذيل واژه: 1383داد ) (حافظ(
: ه يـك پرسـش جريـان دارد   بحث دربارة علايق تمثيل بيشتر بر محور پاسخ ب   

  آيا تمثيل در قلمرو استعاره جاي دارد يا از جمله تشبيه است؟
اي ديگر بر اين      اند، اما عده    اي از بلاغيون قديم، آن را نوعي استعاره گفته          دسته

ابـن  (انـد   باورند كه تمثيل از جمله تشبيهات است؛ چون اولاً از حيث لفظ مترادف   

تر از تمثيل است يعنـي هـر تمثيلـي      و ثانياً تشبيه عام)130: 2 و ج 73–72: 1960اثير  
  ) به بعد303: 1954جرجاني (. تشبيه است، اما هر تشبيهي تمثيل نيست

.  بحثي دربارة تمثيل دارد    اساس الاقتباس  در ميان قدما، خواجه نصير طوسي در      
  : كند هاي استدلال بيان مي او تمثيل را در شعر يكي از راه

و استدلال چنان بود . اكات شعري يا به طريق استدلال بود يا به طريق اشتمالو بر جمله مح
  )594: 1326خواجه نصير طوسي (. كه از حال يك شبيه بر حال ديگر شبيه دليل سازند

تـوان در تعريـف       بندي نظريات گوناگون دربارة تشبيه بودن تمثيل را مي          جمع
  : يافت، با اين مضمون كهانوار الربيع

گونه كه خواسته باشي به معنايي  شبيه حالي است به حالي از رهگذر كنايه، بدينو آن ت
  )165–164: 1383داد (. كند اشارت كني و الفاظي به كار بري كه بر معناي ديگر دلالت مي

گونـه    دانـد و آن را بـدين         مـي  allegoric  را مشتق از كلمة يونـاني      ٢ تمثيل ١كادن
معني نخـستين يـا     :  در نثر يا نظم با دو معني       تمثيل حكايتي است  : كند  تعريف مي 

_____________________________________________________________  
1. J.A. Cuddon 

2. Allegory 
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 تـوان آن را در      بنابراين، مـي  . تمثيل يك داستان است   . معني ظاهري و معني ثانويه    
  و در بعضي موارد حتـي تـا سـه مفهـوم را نيـز               (دو لايه يا سطح فهميد و خواند        

منـشأ  ) ... يـا هـر دوي آنهـا      (تواند ادبي يا تصويري باشد        قالب آن مي  ). در بردارد 
. شـود  تمثيل بسيار قديمي است و از آن براي اشكال گوناگون در بيان استفاده مـي   

در واقع تمثيل راهي است براي بيان احساس و تفكر دربارة اشيا و نـوع نگـاه بـه                   
  )cuddon 1374: 24, 25( ...آنها

توان در آثـار افلاطـون        هاي به كارگيري تمثيل در ادبيات را مي         نخستين نمونه 
غار در جمهوري افلاطـون، نمونـة مشخـصي از تمثيـل        ) يا تمثيل ( اسطوره   .يافت
  )1(.است

گونه كه پيش از اين گفته        تمثيل يكي از صور خيال در علم بيان است و همان          
            بـه آن اسـت      شد يكي از انواع تشبيه است، اما تفاوتش با تشبيهات ديگر در مشبه .

به آن جنبـة مثـل يـا       است كه مشبه  تمثيل تشبيهي   «: گفت توان   مي ،به عبارت ديگر  
در تشبيه تمثيل، مشبه، امري معقول و مركب است كه بـراي            . حكايت داشته باشد  

  )110: 1378شميسا (. »شود بهي مركب و محسوس ذكر مي تقرير و اثبات آن مشبه
.  است كه نبايد تشبيه تمثيل را با تشبيه مركب يكـي دانـست             يادآوريلازم به   

نسبت عموم و خصوص است، يعني هـر تـشبيه تمثيلـي مركـب              درواقع بين آنها    
  .هست، اما هر تشبيه مركبي تمثيل نيست

: كنـد   مـي  بندي تشبيه را به دو دسته تقـسيم         عبدالقاهر جرجاني در يك تقسيم    «
 شبه امري آشكار اسـت و خـود بـه خـود روشـن               تشبيه غير تمثيل كه در آن وجه      

بيهاتي كه در آن امـري محـسوس بـه امـر            است و نياز به تأويل ندارد؛ از قبيل تش        
گردد و نيز تـشبيه از        شبه با حس دريافت مي      شود و وجه    محسوس ديگر تشبيه مي   

نظر غريزه و طبع، مثل تشبيه مرد به شير در شجاعت كه نيازي به تأويل نـدارد؛ و                  
شبه در آن امري ظاهري و آشكار نيست و بر روي هـم     ديگر تشبيه تمثيل كه وجه    
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به در صفت     تأويل دارد و بايد از ظاهر امر گردانده شود، زيرا مشبه با مشبه            نياز به   
شبه امري حـسي و اخلاقـي و          حقيقي مشترك نيست واين هنگامي است كه وجه       

غريـزي و حقيقـي نباشـد، بلكـه امــري عقلـي آن هـم عقلـي غيرحقيقـي باشــد،         
اين دليـل   : وييمگ  گونه كه در ذات موصوف موجود نباشد؛ از قبيل اين كه مي             بدين

گونه كه بايد    بدين. در اين تشبيه نوعي تأويل وجود دارد      . مثل آفتاب روشن است   
حقيقت و ظهور خورشيد در اين است كه پرده و حجابي در برابر آن نباشد            : گفت

كـه در برابـر ادراك عقـل قـرار           و بايد گفت شبهه و ترديد به مانند حجابي است         
اين به ماننـد    : شود  زد و علم حاصل شود، گفته مي      دارد و چون شبهه از ميان برخي      

شـفيعي  (» .آفتاب آشكار است يعني براي دانستن و علم بدان مانعي وجـود نـدارد             
  )67-66: 1350كدكني 

به عبارت ديگر، تمثيل بايد بر پايه امري غيرواقعي يا كـذب بنـا شـده باشـد؛                  
ا از خـود كلمـة      اگرچـه چنـين خاصـيتي ر      . شبه در مشبه موجود نباشد     يعني وجه 

توان دريافت، اما ظاهراً در زبان فارسـي    ميـ كه مصدر باب تفعيل است  –تشبيه 
سـگ  «گوييم    براي مثال وقتي مي   . ناگزيريم اين توضيح را در بحث تشبيه بياوريم       

كنـيم    ، تشبيهي صورت نگرفته است، بلكه حقيقتي را بازگو مـي          »مانند شغال است  
  .ة بيان قابل توجه نيستكه جنبة ادبي ندارد و در حوز

شـبه در آن      تشبيهي است كه وجـه    «: تعريف كلي و مشهور تمثيل آن است كه       
  )140: 1375پورنامداريان (. »امري منتزع از امور عديده باشد

دليل  همين بودن برداشته شده است و به       در اين تعريف، قيد حسي يا غيرحسي      
هم تشبيه تمثيل احتياج به كوشش كند كه ف     اشاره مي  )2(هر البلاغه اجو صاحب   وقتي

خـواه  : كنـد   ذهن دارد، به علت استخراج صورت منتزع از امور متعدد، اضافه مـي            
  .شبه حسي باشد، خواه غير حسي وجه

گاهي به جاي تمثيل اصطلاح مثل و مثال نيز، به ويژه در زبان عربي، بـه كـار                  
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  شـود كـه      فتـه مـي   گاهي نيز به انـواع گونـاگون داسـتان يـا حكايـاتي گ             «. رود  مي
  هـا بـا يكـديگر فـرق          اگرچه ممكن است از نظر طول داسـتان و نـوع شخـصيت            

   در  .خواننـد   داشته باشند، اما همه را جدا از شكل ويژة آنهـا، مثـل يـا تمثيـل مـي                  
  نيز با همان ظرفيـت معنـي، معـادل كلمـة           » دستان«يا  » داستان« كلمة   ،زبان فارسي 

هـاي مقـدس بـه خـصوص          ثل سـاير كتـاب    در قرآن كريم م   . مثل در عربي است   
پورنامـداريان  (. »هاي گونـاگون وجـود دارد       اناجيل اربعه، امثال گوناگون به صورت     

1375 :141(  
در زبان فارسي، هر يك از انواع گوناگون داستان نـامي جـدا و خـاص خـود                  
ندارد و كلمات داستان، قصه، حكايت، مثل و تمثيل اغلـب متـرادف بـا يكـديگر                 

  .روند كار مي به
شده براي انـواع داسـتان در زبـان           اين تفاوت در نوع داستان در كلمات وضع       

كـه هـر كـدام بـه     ، parable ،fable ،proverb ،Allegory: شـود  انگليسي به خوبي ديده مي   
  .نوعي خاص از داستان يا حكايت اشاره دارد

 با تغيير   در تمثيل سياسي، نويسنده   . هاي سياسي هستند    ها، تمثيل   برخي از تمثيل  

  .خواهد خود را از خطري كه سخن مستقيم در بردارد، حفظ كند ها مي شخصيت

   متعلق به قرن چهـارم مـيلادي كـه بـه ويليـام لنگلنـد                ١»پيرز بلومن «در شعر   
هايي آمده اسـت كـه از بـستن            منسوب است، تمثيل موش    ) م 1400 حدود   – 1330(

وشش ناموفق مجلس عوام بـراي      راس دارند و از اين طريق به ك       هزنگوله به گربه    
 نظامي و سياستمدار انگليسي، پنجمين دوك       ،٢هاي جان گانت    جلوگيري از غارت  

  .شود لنكستر، كه نقش فعالي در امور نظامي و سياسي بازي كرد، اشاره مي

_____________________________________________________________  
1. Piers plow mpan 

2. John Gaunt 
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ــيلادي  (١ســويفت ــده و هجــده م ــرن هف ــدار  ) ق ــا دي ــارت سياســي را ب   حق
   كـه مدينـة فاضـلة       ـ ـ) ليليپـوت  ( از يـك جزيـرة خيـالي       ]گـاليور [قهرمان خـود    

: 1375پورنامـداريان  (. كند مسخره ميـ اي است با ساكنان حقير و كوچك   قلب شده
144-145(  

 شـاعر   -» عبيد زاكاني  «موش و گربة  توان به منظومة      ها مي   از نمونة اين تمثيل   
يكـي ديگـر از ايـن آثـار تمثيلـي      .  اشـاره كـرد    –و منتقد و طنزپرداز قرن هـشتم        

 4اين داستان در قالب يك فابـل      .  است 3 اثر جرج اورول   2ي، مزرعه حيوانات  سياس
هاي اصـلي، فـضاي       يعني با استفاده از حيوانات به عنوان شخصيت       . شود  ارائه مي 

هـاي    حاكم بر اتحـاد جمـاهير شـوروي در زمـان ديكتـاتوري اسـتالين و تـصفيه                 
بداد ديگر را در قالـب  دهد و جايگزيني استبدادي به جاي است استاليني را نشان مي   
  .نماياند تمثيل به خواننده مي

اي بـه بيـان     نيز با اسـتفاده از چنـين شـيوه     كليله و دمنه  كتاب فاخر و پرارزش     
  .پردازد مسائل سياسي مي

اي بيـان   هـاي تـاريخي يـا اسـطوره       ها با استفاده از شخـصيت       گاهي نيز تمثيل  
. رفاني ادبيات فارسي به وفور يافت     توان در آثار ع     ها را مي    اين نوع تمثيل  . شود  مي
 نگاه داشتن راز    ماز تمثيل در آثار عرفاني به منظور مكتو        توان گفت كه استفاده     مي

هـاي سياسـي و اجتمـاعي انگيـزة كتمـان معنـي و             از نااهل است و دربارة تمثيـل      
گرايش به تمثيل رمزي، ترس از حاكم ستمگر و قدرت سياسي حاكم بـر جامعـه                

اي  ز انديشه و پيام مكتوم، سياسي نيست، بلكه حقيقتـي يـا انديـشه       گاهي ني . است
غيرسياسي، به عنوان نمونه عرفاني، است كـه از طريـق تفكـر و تجربـة شخـصي        
حاصل شده و ممكن است مورد قبول قشري خاص از جامعه نباشد و بيان آن در                

_____________________________________________________________  
1. Jonathan Swift    2. Animal Farm 
 
3. George Orwell    4. Fable 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 مرضيه بهبهاني  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

50

  .تمثيل براي ابلاغ به كساني است كه اهليت درك آن را دارند
ل به طور كلي حكايت يا داستان كوتاه يا بلندي اسـت كـه فكـر يـا                  پس تمثي 

اگر اين  . كند  پيامي اخلاقي، عرفاني، ديني، اجتماعي و سياسي يا جز آن را بيان مي            
فكر يا پيام به عنوان نتيجة منطقي حكايت يا داستان بـه كلـي پنهـان باشـد، آن را                    

مكن است حيوانات، اشيا و     ها در دو نوع تمثيل م       شخصيت. ناميم  تمثيل رمزي مي  
  .ها باشند انسان

       بـه اجلـي و اعـرف از     از آنجا كه تمثيل يك تشبيه است و در تشبيه بايد مشبه
به يـا مثـال ممثـولي انتزاعـي            معمولاً تصويري حسي و ملموس، مشبه      ،مشبه باشد 

  .گيرد قرار مي
ون  تمثيـل را بـه منزلـة برگـردان يـك معنـي انتزاعـي در در                 ١آرنولد هوسـر  «

هـاي متعـدد    كند كه اين تصوير به هر حال يكي از بيان تصويري ملموس تلقي مي  
  )233: 1375پورنامداريان ( .»و ممكن معني است

كردن تجربيات خاص خـود       با توجه به اين نظر بايد گفت عرفا براي ملموس         
هـايي بهـره برنـد كـه بـراي خواننـده              يا مفاهيم انتزاعي بايد از تصاوير و داسـتان        

ها و    شبه  دانيم كه در يك تشبيه، وجه       از سويي ديگر مي   . موس و محسوس باشد   مل
شـود، از ايـن رو در         هـا از محـيط اطـراف و روزگـار مؤلـف گرفتـه مـي                 به  مشبه
شـود متعـالي و    هاي عرفاني اگر چه اموري كه به عنـوان مـشبه مطـرح مـي               تمثيل

بـراي روشـن كـردن ايـن        هاي مورد استفاده      توان از تمثيل    جهاني است، اما مي    آن
  .مفاهيم، نتايج اجتماعي نيز به دست آورد

گونه كه گفته شـد، آوردن تمثيـل بـراي ملمـوس كـردن مفهـوم اسـت،                همان
شـود،    ت خـاص عرفـاني آورده مـي       اهايي كه براي بيان تجربي      بنابراين حتي تمثيل  

_____________________________________________________________  
1. Arnold Haussler 
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ده اسـت  در آن بالي) عارف(خيزد كه شاعر يا نويسنده   بيشتر از متن اجتماعي برمي    
و به طور ناخودآگاه مفاهيم محسوس ذهـن او نـشأت گرفتـه از محـيط زنـدگي                  

  .اوست
بـدون در نظـر     بدين ترتيب، اگر چه عرفا و شاعران حوزة عرفـان، تمثيـل را              

آورنـد، امـا بـديهي اسـت كـه از             شكل ظـاهري و قالـب داسـتاني آن مـي          گرفتن  
تـوان    از اين رو، مـي    . اشدكنند كه براي مردم زمان ملموس ب        تصاويري استفاده مي  

اي قابل اعتماد براي انعكـاس   ها را با توجه به رابطة بين مثال و ممثول، آيينه  تمثيل
  .هاي اجتماعي دانست واقعيت

هاي سياسي و اجتماعي دارند، مثال و ممثـول هـر دو              هايي كه زمينه    در تمثيل 
 اي روحـاني     تجربه هايي كه براي بيان     امري واقعي هستند، اما در حكايات و تمثيل       

روند، اگـر چـه ممثـول امـري معقـول يـا روانـي و                  و امري متافيزيكي به كار مي     
هـا   در ايـن گونـه تمثيـل   . متافيزيكي است، اما مثال باز هم واقعي و ملموس است      

  .خواننده ناگزير از تأويل است
ما در  . ها ذهن كوششي دارد براي يافتن معني تمثيل         معمولاً در خواندن تمثيل   

كوشيم تا با استفاده از ظـاهر يـا قالـب داسـتان يـا تمثيـل در متـون                      اين گفتار مي  
ممثـول آن حـسي يـا عقلـي اسـت، پـي بـه               بدون در نظر گرفتن اينكـه       عرفاني،  

  .رفتارهاي اجتماعي حاكم بر زمان و مكان مؤلف ببريم
كـدكني سـه      در ادبيات عرفاني اين سرزمين سه قله يا به تعبيـر دكتـر شـفيعي              

سنايي، عطار و مولانا: بينيم موج مي كوه.  
ن ـكـه يـك سـاحل آن را نخـستي          ـ) انيـشعر عرف (وقتي از دور به اين دريا       «

هاي شعر زهد و اخلاق شاعران مذهب كرامي در عـصر سـاماني، تـشكيل                 تجربه
هـاي امثـال هـاتف        دهد و يك ساحل ديگر را در زماني نزديك عصر ما تجربه             مي

نگريم، سه موج عمودي، سه خيزاب بلنـد در آن   ميـ ساني  اصفهاني و حبيب خرا
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هـا سـنايي اسـت و قلـة دومـين خيـزاب،               شود، قلة يكي از اين خيـزاب        ديده مي 
     الـدين    موج و قله كه بلندترين آنهاست، جلال       فريدالدين عطار است و سومين كوه

تـوان گفـت    ها و حتي مـي      ها و موجك    بعد از او هر چه هست موج      . مولوي است 
دريا نيز ديگر دريا نيست؛ درياچه اسـت و غـدير و آبگيـر و مـواردي حـوض و                    

  )20-19: 1378شفيعي كدكني (. »پاشوره
از آنجا كه بحث ما دربارة انعكاس مسائل اجتماعي در تمثيل است، برآنيم تـا               
از تمثيلات به كار رفته در آثار سترگ دو قله از اين سه قلـة شـعر عرفـاني سـود                     

اي  چرا كه عطار و مولانا هـر كـدام در آغـاز و پايـان دوره             .  مولانا جوييم؛ عطار و  
 شـاهد تغييـر و تحـولات اساسـي و           ،اند كه سرزمين ما و شايد جهان شرق         زيسته

  .اجتماعي و سياسي بوده است؛ قرن ششم و هفتم هجري
عطار شاهد وقوع دو فاجعة بزرگ تاريخ يعني حملة غزان و حملة مغـول بـه                

 هـم شـاهد حملـة مغـول بـوده و هـم نماينـدة                ،و مولانا ه است،   بوداين سرزمين   
كه در شرايط خاص سياسي ايران جلاي وطن كرده، اما شـاهد            است  فرهيختگاني  

  .اند شان بوده انحطاط جامعه
  عطار

زيست با آنكـه تـصوف در خراسـان هنـوز روز بـازاري                در عصري كه عطار مي    «
 كه در صـوفيان نخـست بـه       شد كه ديگر آن صدق و اخلاص        داشت، احساس مي  

خير و شـر بـه هـم در آميختـه بـود و              . خورد، بين صوفيان عصر نيست      چشم مي 
. )9: 1346عطـار نيـشابوري   (را از ياد مردم برده بودنـد  » اخيار الناس  «،»اشرار الناس «

هاي مشايخ گذشته به نقل كرامات پدران خويش دل خوش كرده بودنـد و       خاندان
مشايخ عصر هم هـر     . و نفوذ به كشمكش برخاسته بودند     با يكديگر بر سر قدرت      

پذيرفتند و آنهـا را ولـي خـويش و         زد، به ارادت مي     مدعي را كه دم از تصوف مي      
آورد، مريـد     اي شـيخي خانقـاهي برمـي        در هر گوشـه   . خواندند  سالك طريقت مي  
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  )161: 1383كوب  زرين(. »داشت آور منسوب مي پرورد و خود را به مشايخ نام مي
.  جامعة او از نظر سياسي و اجتماعي نيز دچار نابـساماني بـود             ،از سوي ديگر  

دوست سابقش مجدالدين بغدادي به دست سلطان خوارزمشاه در جيحون، غـرق            
شـدند و خوارزمـشاه در عـيش و          مغولان به مرزهاي ايران نزديـك مـي        .شده بود 

 براي مقابلـه بـا      كرد، به جاي تمركز قوا      گاه كه عزم جنگ مي      و آن نوش غرق بود    
طلبي و نـه      طلبيد، آن هم به خاطر قدرت       لشكر مغول، خليفة بغداد را به مبارزه مي       

  .دوستي ميهن
زيست، بازماندة دنياي سنجر و غلامان بود كـه در آن             دنيايي كه عطار در آن مي     

دنيـايي بـود كـه      . شـد   تبهكاري براي فرمانروا ممنوع و مكروه شمرده نمي       نوع  هيچ  

 صـوفي   –زد و مجدالـدين بغـدادي         زمشاه از علاقه به صـوفيه دم مـي        محمد خوار 

خليفة وقت  . كرد   را به يك حكم بلهوسانه در امواج جيحون غرق مي          –بزرگ عصر   

برد و در بغـداد       ربود و به حرمسراي خويش مي       زنان حكام را مي   » الناصر لدين االله  «

آلـوده    يايي آشفته، خون  دن. كرد  خلافت رسول خدا را به سلطنت مستبدانه تبديل مي        

رزم اسمرقند با تركان خـو    . مرو و نيشابور در دست غُزان گرفتار بود       . و گنهكار بود  

شـد؛ حكـام و عمـال آنهـا           جنگيد؛ غزنه به دست غور عرصة كشتار و حريق مي           مي

م خويش كرده بودند و چيزي كـه پامـال و هـدر     يخراسان را عرصة تاخت و تاز دا      

در سراسـر خراسـان كـه حيـات عطـار و            . ... ان بـود    شد، خـون و مـال ضـعيف         مي

 امـا  ، كوچـك يگذشت، صاحبان اقطاع در قلمرو خود پادشاهان  نانش در آن مي   گهم

هاي بزرگ فقيهان عـصر در حـوزة ولايـت خـود              خاندان. مستبد و خودكامه بودند   

استبداد همه جا عنان گـشاده، كـور و         . نوعي دستگاه خلافت به وجود آورده بودند      

. كـرد   گونه منازع و معارض را هم تحمل نمـي         هيچ. شرم و فاقد ترحم و امان بود       بي

  .شد انتقاد نامقبول و اعتراض غيرمصموع بود و به شدت سركوب مي

نشيني و عزلت اختيار كـرد و بـه عرفـان             در چنين دنيايي بود كه عطار، گوشه      
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اعي و حيـات    پناه برد، اما به هيچ خانقاهي وابسته نـشد، اگـر چـه مـسائل اجتم ـ               
جسماني در آثار عطار به طور مستقيم انعكاس ندارد، امـا خواننـدة تيـزبين از راه                 

عطار . تواند اوضاع اجتماعي زمان و مكان عطار را بررسي كند           ها نمي   همين نوشته 
گذشـت و بـا       ش ناگزير بايد از ميان بازار مـي       ا براي رفتن از خانه به دكان عطاري      

شد از ميان جمعي بگذرد كه از         رد و همين سبب مي    ك  اصناف مختلف برخورد مي   
انعكاس همين گفت و شنود عادي با طبقات عامـه،          . خوردند  دسترنج خود نان مي   

  .توان ديد محترفه و روستاييان را در آثار او به خوبي مي
  مولانا

 پـدرش   .هاي سـرزمين خـود اسـت        الدين بلخي در كودكي شاهد نابساماني       جلال
 واعظي  –رنجش از خوارزمشاه از سويي و وجود امام فخر رازي           بهاءولد به دليل    

 به همراه خانواده از بلخ بيرون آمد و پس از مدتي            –اي نداشت     كه با صوفيه ميانه   
در اين هنگام خوارزم و ماوراءالنهر به دست مغـول افتـاده            . به آسياي صغير رفت   

بهاءولـد  . گريخـت  بود و خوارزمشاه سرگشته و در به در از پيش سپاه دشمن مـي  
. در همان آسياي صـغير رحـل اقامـت افكنـد و در همـان جـا نيـز وفـات يافـت            

الدين مولوي پس از پدر، بر مسند درس او تكيـه زد و بعـد از ملاقـات بـا                      جلال
 مردم از هـر دسـتي راه        ،در مجلس مولانا  . شمس، نبوغ و انديشة او به بار نشست       

در مجلس سـماع او حاضـر شـود و          توانست    حتي يك ترساي مست مي    «. داشتند
هـاي    خـورد، از وي تواضـع       شور و عربده كند و قصابي ارمني اگر بـه وي برمـي            

  )231: 1372كوب  زرين(» .ديد شگفت مي
اگر مولانا فقيه و عارفي برجسته است و در قونيه صاحب حشمتي تمام است              

تـه آمـد،    گونـه كـه گف      پادشاهان سلجوقي نسبت به او ارادت دارنـد، امـا همـان           و  
. مجالس او محل رفت و آمد همة اقشار مردم با هر فكر و ديـن و مـذهبي اسـت                   

 مولانا كـه محـورش بـر برتـري عـالم غيـب بـر                مثنويهاي    چنين است كه تمثيل   
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  .زيد شود كه مولانا در آن مي نة تمام نماي اجتماعي مييشهادت است، آي
 ـ         نگارنده در اين مقاله مي     هـاي عطـار و مولانـا،         لكوشد تا بـا اسـتفاده از تمثي

  .هاي اجتماعي زمان اين بزرگان را از ظاهر حكايات دريابد مختصري از واقعيت
  

  )عقلاي مجانين(خود را به جنون زدن 

هوشياران ديوانه كساني بودند كه خردمندان وراي ظاهرشـان خـصوصياتي را            
 ـ               مشاهده مي   بـه    آنـان را   لكردند كه حاكي از حكمت و خرد بود و بـه همـين دلي

  .خواندند كردند و عاقل ديوانه مي تصف ميمصفت عاقلي هم 
توان در تاريخ فلسفة يونان و كلبيـون يـا            اگر چه ردپاي عقلاي مجانين را مي      

اي ويـژه      يافت، اما عقلاي مجانين در تاريخ تمـدن اسـلامي تاريخچـه            ١ها  سينيك
به همين نـام از     ترين منبع مستقل دربارة عقلاي مجانين كتابي است           قديمي. دارند

از مفـسران و محـدثان و ادبـاي نيـشابور در            ) ق .  ه ـ406م  (ابوالقاسم نيشابوري   
  .نيمة دوم قرن چهارم هجري

دو نوع ديـدگاه در     : گردد  اين اصطلاح يا تلقي به مفاهيم عقل و جنون باز مي          
مفهوم عقل و جنون در تاريخ تمدن اسلامي وجود دارد؛ يكي ديدگاه اهل حقـايق          

  .گر ديدگاه اهل دنياو دي
اهل حقايق كساني هستند كه خود از قيد هواي نفس و معصيت رهايي يافته              «

به عبـارت  . و به حسن صبر بر اوامر الهي و حسن معرفت به خدا نائل شده باشند            
ديگر، اهل حقايق كساني هستند كه به مراتب بالاتر در عالم خلقت عروج كرده و               

  )14: 1366پورجوادي (» . اقسام آن دريافته باشندحقيقت عقل و عاقلي را در همة
دانند، اهل دنيا ديوانه     توان گفت آنهايي را كه اهل حقايق عاقل مي          بنابراين، مي 

  .خوانند مي
_____________________________________________________________  

1. Cyniques 
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يكي از مشايخ بزرگ خراسان در قرن دوم به نام فضيل عياض وقتي جامعـه               «
توانـست   نمـي  جـز ايـن   ؛كرد  ملاحظه مي،خواندند اسلامي كه خود را مسلمان مي     

  )15: 1366پورجوادي (» .خانه است و مردم آن همه ديوانگانند دنيا ديوانه: بگويد كه
 گـويي   ،خوانـد   خانه و اهـل آن را ديوانـه مـي           هنگامي كه فضيل دنيا را ديوانه     

تلقي فضيل از عقل و ديوانگي      . برداشتي عكس برداشت اهل دنيا از ديوانگان دارد       
انَِّ العْقْلَ لا   «: در حديثي بدان اشاره كرده است     ) ص (همان معنايي است كه پيامبر    

  )10: همان(» ... عاقِلاً ي لهَ ولكِن منْ اَحلَّ حلالَ االله و حرَّم حرام االله سمِيةًغا
اي   جامعـه ،بنابراين، از نظر كساني چون فضيل، جامعة اسلاميِ پـس از پيـامبر    

پس تمـدن اسـلامي از      . اند   نفس و معصيت   است كه در آن اهل دنيا گرفتار هواي       
نظر فضيل عياض اگرچه بر اساس عقل و عاقلي بنـا شـده بـود، امـا عمـلاً آن را                     

ه ك ـديوانگي به معناي جاهلي و كفر خفـي مفهـومي اسـت             ... فراموش كرده بود    
بـر ايـن     بنـا . اي تاريخي بر اسـاس آن بنـا نهادنـد           متفكران صوفيه و عرفا، فلسفه    

  )17 و 16: همان(.  تمدن اسلامي سراسر تاريخ ديوانگي استفلسفه، تاريخ
تـا  . توان در آثار صوفيه پي گرفـت        اين انحطاط عقل را در جامعة اسلامي مي       
 احمد غزالـي جامعـة اسـلامي را         ،آنجا كه در اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن ششم         

انش اي خطـاب بـه يكـي از مريـد           او در نامـه   . ديـد   كم و بيش در انتهاي خط مي      
مكـارم  . خود را درياب كه آفتاب به مغرب رسيد و عيـار مـردم بگرديـد              « :نوشت

بيـشتر دوسـتان اخـوان      ... اخلاق مندرس گشت و معالم صـحبت مـنطمس شـد            
  )18: همان( ».العلانيه و اعدا السريره گشتند

اگرچه جامعة اسلامي از صدر اسلام به تدريج از پيام اصلي اسلام ـ كـه پيـام    
دور شد، اما همواره كساني وجود داشتند كه حافظ پيام اصـلي پيـامبر   عقل بود ـ  

اين عاقلان و دردمندان گاهي رفتـار و گفتـاري از خـود نـشان           . باشند) ص(اكرم  
از معيارهـاي عقلـي پيـامبر غريـب و شـگفت             دادند كـه در جامعـة دورشـده         مي
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د، پـس چنـين     شـدن   از اين رو اين دردمندانِ شوريده، به جنون متهم مـي          . نمود  مي
  .نيك به خود گرفت اي مفهومي از جنون در ادبيات تصوف، جنبه

  : گريزي آنها آمده است ويژگي اين مومنان و علت مردم، شرح تعرفدر 
ها بيرون  خلق با ايشان نيارامند و ايشان را از خود دور دارند و از ايشان بگريزند و از وطن

اهل مجاز با . اند و خلق بر بساط مجاز يقت نهادهكنند، از بهر اينكه ايشان قدم بر بساط حق
ضدين به يك . اند اهل حقيقت صحبت نتوانند كردن از بهر آنكه مجاز با حقيقت ضدين

ايشان از خلق گريزان، از بهر آنكه حال خلق دانند و طاقت صحبت . جاي صحبت نكنند
مستملي بخاري (. خبر ندارندخلق ندارند و خلق از ايشان گريزانند از بهر آنكه از حال ايشان 

1363 :87(  
صفتان يا همان عقـلاي مجـانين دارد          ابن خلدون نيز مطلبي در معرفي بهلول      «

 انـد، امـا     اين اشخاص به مقـام ولايـت رسـيده        : شود  كه در يك جمله خلاصه مي     
  )31: 1366پورجوادي (» .تكليف شرعي از ايشان ساقط شده است

. شـوند  ف در كسوت قلنـدريان ظـاهر مـي      اين عقلاي مجانين در ادبيات تصو     
انديـشة ملامتـي بيـشتر در       . گري است    ريا ملامتي  هلأواكنش ادبيات تصوف به مس    

قلنـدريان كـه ريـشه در       . شـود   شخصيت قلندريان در ادبيات صوفيه متجلـي مـي        
اي از زمان وظيفة شكـستن تابوهـايي را بـر عهـده                در برهه  ،انديشة ملامتي دارند  

از اينجاسـت كـه بـراي بيـان         . يـازده بـدان دچـار شـده اسـت         دارند كه جامعـة ر    
 ـ   قهرماناني به ادبيات عرفاني ما راه مي  ،هاي موجود   واقعيت  ا نـام يابند كه از آنهـا ب

تـوان شـكل       عقـلاي مجـانين را مـي       .كنـيم   نمايان ياد مـي     عقلاي مجانين يا ديوانه   
 ـ                 ار عرفـاني بـه     داستاني يا هنرمندانـة همـان قلنـدرياني بـه شـمار آورد كـه در آث

  .اند هاي شجاعت، زهد راستين و تابوشكني تبديل شده اسطوره
اي   لهأمس) نامه  مصيبت،  نامه  الهي،  اسرارنامه،  الطير  منطق(با اولين نگاه به آثار عطار       
اگـر  . كند، حضور پر رنگ ديوانگان در آثار او است          كه توجه خواننده را جلب مي     

هـايي    ارشـان از زبـان ايـن مجـانين سـخن          چه شاعران و عارفان ديگـر نيـز در آث         
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با توجه به نمايي اجمالي كه      . اند، اما عطار بيش از همه به آنان پرداخته است           گفته
 بايــد گفــت جنــاح معتــرض جامعــه همــان ،از جامعــة عطــار بــه دســت داديــم

حالان و مجذوبان ديوانگاني هستند كه سخنان طنزآلود و انتقادآميزي كـه              شوريده
آنها . تراود  جرأت بيان آنها را ندارد از زبان اين عقلاي مجانين مي          هيچ كس ديگر    

با زباني تند و طنزگونه، افكار، عقايد، رفتارها و مناسبات نابهنجار اجتماعي را بـه               
  )144ـ129: 1366زرياب خويي (. كشند چالش مي

يكي از زيباترين حكايات مربوط به ديوانگان، داستان ديوانه و عميد خراسـان        
در اين حكايت اگرچه    :  عطار به تصوير كشيده شده است      نامة  مصيبتت كه در    اس

انگشت اعتراض ديوانه ظاهراً به نظام آفرينش و تيمار خداوند از بنـدگان اسـت،               
  .ظر به اختلاف طبقاتي عميق و تقسيم ناعادلانة ثروت در جامعه نيز هستااما ن

افتد،   چشمش به هر چه مي    . تداف  برگ و نوا گذارش به نيشابور مي        اي بي   ديوانه
هاي گاو و اسب و گوسفند گرفته تا غلامان حلقـه بـه گـوش و قـصرهاي                    از گله 

شنود كه اينها همه از       پرسد و جواب مي     برافراشته، از صاحب اين مال و مكنت مي       
در اعتراض به اين نـابرابري دسـتار ژنـدة خـود را بـه            او   .آن عميد خراسان است   

در . اي خدا اين دستار كهنه را نيز بـه عميـد بـده   : زند رياد مياندازد و ف  آسمان مي 
  .شود  تقسيم ناعادلانة ثروت به نقد كشيده مي،اين طنز تلخ و گزنده

ــياه  ــحرا سـ ــه صـ ــاوان همـ ــد گـ ــاه ديـ  همچــو صــحراي دل از ظلــم و گن
 گفت ايـن ملـك عميـد شـهر ماسـت        باز پرسيد از كـه ايـن گـاوان كراسـت          

 ديـــد صـــحرايي دگـــر تيـــره شـــده هــا خيــره شــده رفــت از آنجــا چــشم
ــست آنِ گفت اين اسبان كراسـت ايـن جايگـاه         ــت هـ ــاهگفـ ــد پادشـ   عميـ
ــمند   ــز آن ناهوشـ ــي نيـ ــت لختـ ــفند    رفـ ــر گوس ــر پ ــحرايي دگ ــد ص  دي

ــت آن ــه ِگفـ ــديني رمـ ــست چنـ   عميـد اسـت ايـن همـه        مرد گفت آنِ    كيـ
 انـــدازه ديـــد  بـــيوش تركـــان مـــاه رفــت لختــي چــون در و دروازده ديــد
 خواجگان شهرشان حلقـه بـه گـوش        دل ز در گـــوش ايـــشان در خـــروش

  كيــستايــن همــه ســرو خرامــان آنِ  كيـست  ِگفت مجنون كاين غلامـان آن     
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ــه    ــن هم ــد اي ــهرآراي عيدن ــت ش  بنــدة خــاص عميدنــد ايــن همــه     گف
ــاتوان    ــت آن ن ــهر رف ــون درون ش  ديـــد ايـــواني ســـرش بـــر آســـمان چ

ــرد آن د ــؤال كـ ــردي سـ ــه از مـ  كĤنِ كيست اين قصر با چندين كمـال        يوانـ
ــيم  ــد خــود را ن ــون دي ــي جــان مــرد مجن ــان    وز ته ــيم ن ــودش ن ــتي نب  دس

ــد زود   اي داشـت او ز سـر بـر كنـد زود             ژنده ــمان افكن ــوي آس ــه س ــر ب  س
ــم   گفت گير اين ژنـده دسـتار اينـت غـم           ــز ه ــن ني ــي اي ــدت را ده ــا عمي  ت

 در سرم اين ژنـده گـر نبـود رواسـت            را سزاسـت   چون همه چيزي عميـدت    
  )  254ـ253:  الف1338عطار  (

 ـ كه قهرمان آن بـاز يكـي از ديوانگـان عطـار      نامه الهييا در تمثيلي ديگر در 
اگر چه در اين تمثيل عطار بر آن است . اي در آرزوي كرباسي است است ـ ديوانه 

ني تسليم دربرابر حق را مطرح كند،       هاي عرفاني، يع    ترين آموزه   تا يكي از محوري   
 فقر و برهنگي مردم عادي، بـه ويـژه ايـن شـوريدگان، را               ،از ظاهر اين داستان    اما
  : توان ديد مي

 خواسـت   برهنه بد ز حق كربـاس مـي        اي پرشـــور برخاســـت مگـــر ديوانـــه
  )117: ب1338عطار (

لاي مجانين ـ  ، بهلول ـ يكي از مشهورترين عق نامه مصيبتدر حكايتي ديگر از 
ترتيـب عطـار از زبـان       كند و بدين     ظلم هارون را به او گوشزد مي       ،با طنزي گزنده  

  :دهد عدالتي ناشي از سوء حاكميت را نشان مي بهلول ظلم و بي
ــت   ــشكي بخاس ــول را خ ــاگهي بهل  رفت پيش شاه از وي دنبـه خواسـت         ن
ــر   ــاهش مگـ ــرد آن شـ ــايش كـ  تـــا شناســـد هـــيچ بـــاز از يكـــدگر آزمـ

ــرد  گ ــرد خ ــد ك ــاره باي ــلغم پ ــت ش ــرد  ف ــاره كــرد آن خــادمش و پــيش ب  پ
 بر زمين افكنـد و مـشتي غـم بخـورد           اندكي چـون نـان و آن شـلغم بخـورد          
ــاه  شــاه را گفتــا كــه تــا گــشتي تــو شــاه  ــن جايگ ــت اي ــه برف ــي از دنب  چرب
ــو  ــر ت ــام از قه ــي حــلاوت شــد طع ــي ب ــو    م ــهر ت ــرون از ش ــد ب ــد ش  بباي

  )114: لفا1338عطار (
ديوانـه  . اي با انوشـيروان آمـده اسـت         حكايت ديگري از ديوانه    نامه  مصيبتدر  

عطار در اين حكايت اين دروغ تاريخي يعنـي عـادل          . داند  انوشيروان را عادل نمي   
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كند و مفهوم عـدالت را از زبـان يـك ديوانـه بيـان                 دانستن انوشيروان را برملا مي    
  :دارد مي

ــي    ــور بـ ــه ز شـ ــرد ديوانـ ــي مـ ــين   دلـ ــو نوشـ ــت تـ ــادلي گفـ  روان عـ
ــي ــت م ــاه  گف ــر جايگ ــن ه ــد اي  گفت پـر گـردان دهانـشان خـاك راه          گوين

ــي  ــا نم ــن دروغ   ت ــو اي ــر ت ــد ب ــي  گوين ــدلت نم ــه در ع ــروغ  زانك ــنم ف  بي
ــه  عدل باشـد ايـن كـه سـي سـال تمـام             ــن ويران ــن در اي ــداما م ــم م  ي باش
 بــر و صــد ســيمخفتــه باشــي گــرد تــ تو چنان باشي كـه شـب بـر تخـت زر           

  )112ـ111:  الف1338عطار (
  .گيرد  عطار خرافاتي بودن مردم را به باد انتقاد مياسرارنامةاي ديگر در  ديوانه

ــه  ــر ديوان ــي مگ ــي  اي م ــه راه ــد ب ــاهي   ش ــر پاليزگـ ــد بـ ــر ديـ ــر خـ  سـ
 چراست اين استخوانش بر سر چـوب       بديشان گفت چون خر شـد لگـدكوب       

 بـــراي آنكـــه دارد چـــشم بـــد بـــاز  رازي چنـــين گفتنـــد كـــاي پرســـنده
 بسي زيـن كـار خـر را خنـده بـودي            گر آنـستي كـه ايـن خـر زنـده بـودي            
ــام   نــد ايــن ســر خــر بــسته بــر دامردر آ شـــما را مغـــز خـــر دادســـت ايـ

ــاز    خـود بـاز   ... نداشت او زنده چـوب از        ــد ب ــشم ب ــرده دارد چ ــه م  چگون
  )137:  ج1338عطار (

  هـاي عامـه نيـز        تعـريض بـه خرافـات، بـه برخـي سـنت            اين حكايت افزون بـر    
  .اشاره دارد

  )فتنة غز و مغول(تجاوز بيگانگان 

دو يـورش از    . گـاه اقـوام بيگانـه بـوده اسـت           سرزمين ايران همـواره جـولان     
از مسائل مهمـي    . هاي خانمان برانداز به ايران حملة غز و مغول بوده است            يورش

اند، اما همواره بـه عنـوان         ستقيم به آن نپرداخته   كه اگر چه عطار و مولانا به طور م        
عطـار در   . هـاي بيگانگـان اسـت       ريزي  اند، تجاوزات و خون     تمثيل از آن ياد كرده    

غـزان  . كنـد  تمثيلي دربارة تجريد و نداشتن تعلقات مادي به فتنة غزان اشـاره مـي             
ين تـر   آوردنـد و بـا فجيـع        كردند، مردم شهر را گرد مـي        وقتي به شهري حمله مي    
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  :كردند ها اموال آنان را غصب مي شكنجه
ــده  ــه جــان درمان ــي ب ــز خلق ــت غ ــشانده   وق ــان اف ــتي ز ج ــسي دس ــر ك  ه

ــي ــسي  رخــت م ــر ك ــان ه ــد پنه ــسي    كردن ــر پ ــده در ه ــم ش ــشوايان گ  پي
 اي را در ســـرِ چـــوبي فكنـــد ژنـــده  بــــام بلنــــدِرفــــت ديوانــــه بــــر

ــي چـــوب گردانيـــد گـــرد ســـر بـــسي ــو از كـ ـ   م ــك ج ــشيد ي  سينيندي
ــو را   گفــــت اي ديــــوانگي مــــن بينــــوا ــين روزي تـ ــر چنـ  دارم از بهـ
ــود  در چنــان روزي كــه جــان را بــيم بــود ــيم بـ ــسرو اقلـ ــدل خـ ــرد بيـ  مـ

  )143: ب1338عطار (
انـد،    اي كه از پيش از قرن ششم بر جان و مال مردم مسلط بوده               از اقوام بيگانه  

ويژه  بب ناامني سرزمين ايران، به    اين تركمانان همواره س   . تركان و تركمانان هستند   
  .اند خراسان، بوده

  :دكن  به ظلم تركان اشاره مينامه الهيعطار در تمثيلي ديگر از 
ــازار     ــه ب ــنجه ب ــيخ بوش ــد ش ــرون ش ــتم  ب ــي سـ ــورد از تركـ ــايي خـ ــار قفـ  كـ
 دانـي كـه ايـن كيـست         مگر تو خود نمـي     يكي گفتش كه اي ترك اين قفـا چيـست         

 كه وصلش پيش سلطان خوشـتر از سـور          همــه نــورِيدفــلان اســت او چــو خورشــ
  )132: همان(

لاي تمثيل به لجام گسيختگي و تسلط تركان بر خراسـان پـي               در اينجا از لابه   
  :دان به فجايع اين قوم اشاره دارد مولانا نيز در تمثيل مغول حيله. بريم مي

 كــز شهنــشه ديــدن و جودســت اميــد اي اســـيران ســـوي ميدانگـــه رويـــد
ــشتاق آن   چـــو شـــنيدند مـــژده اســـرائيليان    ــس م ــد و ب ــشنگان بودن  ت
ــد   ــو تاختن ــد و آن س ــه را خوردن  خويـــشتن را بهـــر جلـــوه ســـاختند حيل

 جــويم كــسي از مــصريان گفــت مــي دان همچنـــان كاينجـــا مغـــول حيلـــه
ــرف   ــن ط ــد اي ــع آري ــصريان را جم ــي  م ــك م ــد آن ــا درآي ــه كــف ت ــد ب  باي

ــع   ــه جم ــيوه هم ــدين ش ــا ب ــدت ــد      آمدن ــه زدن ــدين حيل ــشان ب ــردن اي  گ
  )861ـ855 / 3 / 1375مولوي (

 اما در   ،جويند  كنند كه شخص خاصي را مي       در اين حكايت مغولان وانمود مي     
اي از كـشتار   در اين تمثيل خاطره. خواهند همة مصريان را به كشتن دهند واقع مي 
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  .شود مغولان قونيه در دورة ضعف سلطان سلجوقي مطرح مي
هاي غزان اين بوده است كه خاك در دهان اسـيران             ترين شكنجه   يكي از رايج  

گـاهي ديگـران   . كردند تا آنها آنچه از اموال خود پنهان كرده بودند، نشان دهند   مي
يكـي از مـسائل     . كردند تا از اموال كسان ديگر به آنهـا خبـر دهنـد              را شكنجه مي  

تـي اهـل علـم و فقهـا و زهـاد       همكاري برخي مـردم ـ ح  ،بار در فتنة غزان اسف
  .عصرـ با آنان بوده است

  :گويد ريزي غزان سخن مي مولانا در دفتر دوم از خون
ــروف بــ ـ  ــان معـ ــاي اودر جهـ  گشت معروفي بـه عكـس اي واي او         د عليـ

ــاي رو   رو اي ايمــن تــو معروفــي مجــو    تــا نــه  ــس بنم ــوف پ ــشو از خ  ب
ــن    ــوب م ــو اي خ ــش ت ــد ري ــا نروي  خ طعنــه مــزن زنــ بــر دگــر ســاده   ت
ــو   ايـــن نگـــر كـــه مبـــتلا شـــد جـــان او ــد ت ــد پن ــت و او ش ــا در افتادس  ت

ــدِ     اوِتـــو نيفتـــادي كـــه باشـــي پنـــد     ــور قن ــو خ ــيد ت ــر او نوش   اوزه
ــون  ــرك خـ ــزان تـ ــد آن غـ ــز آمدنـ  ه در شـــدندبهـــر يغمـــا در يكـــي دِ ريـ

ــشتافتند   دو كـــــس از اعيـــــان ده را يافتنـــــد ــي بــ ــلاك آن يكــ  در هــ
 گفـــت اي شـــاهان و اركـــان بلنـــد  كــه قربــانش كننــد  دســت بــستندش 

ــه چــه رو مــي  ــد قــصد خــون مــن ب  از چـــه آخـــر تـــشنة خـــون منيـــد كني
 تــنم چــون چنــين درويــشم و عريــان چيست حكمت؟ چه غـرض در كـشتنم؟   
ــد     ــارت زن ــرين ي ــت ب ــا هيب ــت ت  تــــا بترســــد او و زر پيــــدا كنــــد گف

 د كرده اسـت او را زرسـت       گفت قاص  تــر اســت گفــت آخــر او ز مــن مــسكين
ــود ورا بكْـــ ـ ــهانخــ ــشان    شيد اول اي شــ ــم زر را ن ــن ده ــم م ــا بترس  ت

ــرم  ــس ك ــا     پ ــه م ــين ك ــي ب ــاي اله ــا  ه ــان در انتهــ ــر زمــ ــديم آخــ  آمــ
  )3055ـ3041 / 2 / 1375مولوي (

رسند و به يغمـا بـردن و          اي مي   ريز به قريه    در اين قصه وقتي غزان ترك خون      
. كننـد   ردازند، دو كس از اعيان قريه را بازداشت مي        پ ميمصادره كردن اموال خلق     

برند، زبان به تـضرع و        بندند و به كشتن مي      چون يك تن از اين دو را دست برمي        
گشايد كه من مردي فقيرم، باري در اين كشتن من غرض و حكمـت                اعتراض مي 
  .گويند تا آن ديگري بترسد و زري را كه نهفته است، آشكار كند چيست؟ مي
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اي اخلاقـي اسـت، امـا         گيرد نتيجه   اي كه مولانا از اين تمثيل مي        اگر چه نتيجه  
  .نماياند ريزي و غارت غزان را به خوبي مي ظاهر تمثيل ظلم و خون

يابيم اين است كه اين آثار        هاي آثار عطار و مولانا درمي       آنچه از بررسي تمثيل   
 هـم نـامي و نـشاني از ايـن           انـد؛ اگـر     به طور مستقيم به تجاوز بيگانگان نپرداخته      

  .ه استشدبينيم، به عنوان تمثيل استفاده  فجايع مي
نكتة قابل ملاحظة ديگر اين است كه انعكاس فتنة غـزان در ادبيـات بـيش از                 

) خراسـان (انعكاس حملة مغول است، با آنكه محدودة نفوذ غزان تنها شرق ايران             
. گرفته اسـت    مي را در بر مي    بوده است، در حالي كه فاجعة مغول بيشتر عالم اسلا         

هـاي    مناسبات و تلقي مردم از حكومت     «شايد يكي از علل اين موضوع را بايد در          
تـوان گفـت دلبـستگي ادبـا و شـاعران بـه              مثلاً مي . پيش از اين دو فاجعه دانست     

بيـشتر از دلبـستگي شـعرا و نويـسندگان     ) پيش از فتنـة غـز   (حاكميت سلجوقيان   
عصر آنها بوده اسـت       اكميت خوارزمشاهيان و حكام هم    عصر حملة مغول به ح      هم

: 1386محمد بن منـور     (» .و نارضايتي عمومي پيش از حملة مغولان بيشتر بوده است         
451(  

  ظلم و ستم و نابرابري

هـاي    هاي اجتماعي كه خود سبب انواع آسـيب         ترين مسائل و آسيب     يكي از شايع  
 و سـتم بـه رميـدگي افـراد و در            ظلم. لة ظلم و نابرابري است    أشود، مس   ديگر مي 

نتيجه نابساماني اوضاع اجتماعي، رواج رياكاري و پديـد آمـدن طبقـه يـا افـرادي       
براي فهم اين پديدة تاريخي ـ كه سابقة بسيار  . شود پرور منجر مي چاپلوس و ظلم

طولاني در تاريخ ايران و بيشتر كشورهاي شرقي دارد ـ بايد در نظر داشت كـه از   
اسـتبدادي،  (ار قديم سه نوع حكومت در جهان شـناخته شـده اسـت              روزگار بسي 

هـا يـا       قالـب  ، البته ناگفته نماند كه هر يك از اين سه مفهوم          .)مشروطه، جمهوري 
اند، ولي مفهوم آنها      هاي گوناگون تاريخ سياسي بشر داشته       اسامي ديگري در دوره   
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ص در يــك حكومــت اســتبدادي، همــواره يــك شــخ. كــرده اســت تفــاوت نمــي
هاي اين نوع حكومـت       از ويژگي . العنان حاكم امور و شئون مردم بوده است         مطلق

هاي بيـان   از اين روست كه يكي از راه     . برپايي آن بر اساس ترس و وحشت است       
 به كارگيري رمـز،     ،هاي ناشي از ظلم و جرم در يك حكومت استبدادي           نابساماني

  .تمثيل و تخيل است
عدالتي در جامعـه اسـت، فـراوان در            ظلم و بي   دهندة رواج   حكاياتي كه نشان  

ها، شاعر، اغلب از      در اين تمثيل  . شود   مولانا ديده مي   مثنويهاي عطار و نيز       مثنوي
  .برد هاي تاريخي بهره مي شخصيت

 عطـار ـ   نامـه  الهـي در اثناي حكايت محمود غزنوي و درويش ـ حكـايتي از   
  :اعتراض به ظلم و گدارويي نيز آمده است

ــر م ــي مگ ــود م ــپاهي   حم ــا س ــد ب ــه راهــي ســر ش ــشي ب ــيش دروي  يدش پ
 عليكش گفت آن درويش و بگذشـت       سلامي گفـت شـاه او را در آن دشـت          

ــاك    ــاه پ ــت ش ــشكر گف ــه ل ــصر ب ــر  عن ــا آن تكبــ ــدا بــ ــد آن گــ  ببينيــ
ــمندي    ــت از هوش ــش گف ــدو دروي  گدا خود چون تويي بر من چه بنـدي         ب
ــدايي    ــالم گ ــو در ع ــون ت ــدم چ  خــالي نيــست از ظلــم و جفــاييكــه  ندي
ــدايي    كــه جوجــو نــيم جــو بــر هــر ســرايي ــو گ ــون ت ــي چ ــتند از پ  نوش
ــاني  ــازار و دكــ ــيچ بــ ــدم هــ ــاني     نديــ ــا فغ ــود آنج ــت نب ــه از ظلم  ك
ــت   ــشمت تماس ــنش چ ــر بي ــون گ  ز مــا هــر دو گــدا بنگــر كــدام اســت كن

  )202: ب1338عطار (
  فارسـي و در حكايـات عطـار    هاي منفور ظلم و ستم در ادبيات          يكي از چهره  

  الـدين اكـاف     ، اعتراض ركـن   نامه  الهي در حكايتي از  .  سلطان سنجر است   ،و مولانا 
  .بينيم  سنجر را ميةهاي ظالمان ـ عابد و زاهد بزرگ ـ به ماليات

ــاف     ــاكيزه اوص ــنجر پ ــد س ــر ش ــزد ركــن  مگ ــوت ن ــه خل ــاف ب ــدين اك  ال
ــاه    ــت آنگ ــيخ و گف ــشاد ش ــان بگ   ننگــت اي شــاهكــزين شــاهي نيايــد زب
ــازي   ــي پرنيـ ــر زالـ ــز پيـ ــه هرگـ ــازي  كـ ــي پيـ ــشتن را پـ ــسازد خويـ  نـ
ــاز آن زن زال    ــي پيـ ــازان پـ ــه تـ ــال   كـ ــه ح ــزي در هم ــو چي ــستاني ت  بن
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ــدانم    ــن ن ــيخا م ــه ش ــا ك ــهش گفت ــي  ش ــازي م ــي پي  ســتانم كــه چــون از پ
ــاتواني    ــي ن ــه زال ــت او ك ــين گف ــسماني  چن ــسد ريـ ــون دل بريـ ــه خـ  بـ

 ـ       خـَـرَد پيــه و پيــاز و هيــزم آنگــاه     دك سـيم اي شـاه     چو بفروشـد بـه ان
ــز     ــر چي ــا دگ ــزم ب ــه و هي ــاز و پي ــي   پي ــو م ــيلان ت ــز   وك ــر چي ــد ه  دانن

ــي    ــره مـ ــازار تـ ــم از بـ ــتاني هـ  ز پيه و هيمـه هـم چـون مـي نـداني             سـ
ــاهي     ز يــك يــك بــز مراعــي مــي بخــواهي ــن پادش ــسي زي ــه ب ــدايي ب  گ

  )203ـ202:  ب1338عطار (
 وضع نابسامان اقتصادي را كه نتيجة ظلم و ستم عمـال سـنجر    از اين حكايت  

و اعمال قدرت آنها بر بازار و وضع ماليـات بـر مايحتـاج عمـومي مـردم اسـت،                    
آليـست عرفـا،      ها ذهن ايده     است كه در بيشتر اين تمثيل      يادآوريلازم به   . بينيم  مي

 محمـود   زند و ظالماني چـون سـنجر و         قم مي رپايان خوشي را براي هر حكايت       
  .شوند غزنوي از پند و نصيحت متنبه مي

 1338عطـار   (.  نيز حكايتي از سنجر و گداطبعي او آورده اسـت          نامه  مصيبتدر  
  )115: الف

 داستان پادشاهي كـه در كنـار ملـك پيرزنـي            نامه  مصيبتدر حكايتي ديگر از     
اگر چه در اين حكايت، عطار بر آن اسـت تـا تـأثير              . سازد، آمده است    قصري مي 

دعاي مظلوم را بيان كند، اما از وجود ظلم و نابرابري و قرار گرفتن كاخ در كنـار                  
  )113: همان(. گويد كوخ سخن مي

از حكايات ديگري كه در آن عطار از ظلم و ستم حاكم بر جامعـه و جـوري                  
دارنـد، سـخن گفتـه و         كه لشكريان و كارگزاران حكومت بر مردم ضعيف روا مي         

. رح كرده است، حكايت ظلم غلامان ملكشاه به پيرزن است         نتيجة آه مظلوم را مط    
رسند و گاوي را كه       روزي غلامان ملكشاه در هنگام بازگشت از شكار به دهي مي          

پيـر زال  . خورنـد   كـشند و مـي       مـي  ،زن و يتيمـان اوسـت       تنها ممر درآمد يك بيوه    
  :كشد  روي پلي انتظار آمدن ملكشاه را مي،درمانده از اين ظلم
ــپ  ــوي اسـ ــزار سـ ــه راه مرغـ  آمـــد ملكـــشاه از شـــكار بـــاز مـــي اهان بـ
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ــيش راه  ــي در پــ ــزاري و دهــ ــاه   مرغــ ــام آن جايگ ــت ش ــزل وق ــرد من  ك
ــد   از غلامـــان چنـــد تـــن بـــشتافتند    ــاوي يافتنــ ــار راه گــ ــر كنــ  بــ
ــاز   ــه ن ــدش ب ــد و بخوردن ــح كردن ــاز  ذب  آمدنـــد آنگـــه بـــه لـــشكرگاه بـ

ــاو ــود گـ ــيمِبـ ــر زالـــي دل دو نـ  درمانـده بـا مـشتي يتـيم    روز و شـب    پيـ
 آن زمــان بــودي كــه دادي گــاو شــير قــــوت او و ايــــن يتيمــــان اســــير

 زيــستند جملــه بــر پــشتي او مــي    نگريـــستند چنـــد تـــن در گـــاو مـــي
ــد از آن  ــر آمـ ــون خبـ ــرزن را چـ  ز آن اخبـر گـشت و بـه سـر آمـد              بي پيـ

ــه ــود جملـ ــر و آه بـ  پــيش آن پــل شــد كــه پــيش راه بــود ي شـــب در نفيـ
  )104ـ103: الف1338عطار (

اي پادشاه اگـر    : گشايد كه   گيرد و زبان به اعتراض مي       پيرزن راه بر ملكشاه مي    
بر سر اين پل داد مرا دادي كه نجات يافتي وگر نه بر سـر پـل صـراط از تـو داد                       

  .خواهم خواست
ترتيب عوانان و شـحنگان و محتـسبان و عـاملان حكومـت هميـشه در                  بدين

گويد در روز قيامـت       اند تا جايي كه عطار مي       اي منفور داشته    رهادبيات فارسي چه  
شود، ظالمان شبيه     كه هر كسي و شخصيتي شبيه به حيوان مشابه خود محشور مي           

 مانند سگ در قيامت حاضـر       ،اند  به مور و عوانان نيز كه كارگزاران حكومت ظالم        
  )47: همان(. شوند مي

ساوات در مواهب اجتماعي، به ويـژه       عطار در تمثيلي ديگر نابرابري و عدم م       
  :دهد تحصيل، را نشان مي

ــت  ــي راز گف ــز معن ــز مغ ــبلي آن ك ــت    ش ــاز گف ــرادر ب ــت از ب ــن حكاي  اي
ــهر   گفــت بـــود انـــدر دبيرســـتان شـــهر  ــان شـ ــف كنعـ ــي يوسـ  ميرزايـ
ــد او   هـــر دو عـــالم بـــر نكـــويي نقـــد او ــويي نق ــه گ ــر چ ــويي ه  در نك

 جملــه شــاگردان بــه فريــاد آمــده     ب پـــيش اســـتاد آمـــدهاو بـــه مكتـــ
 ملـك و مـال      كفشگر بودش پـدر بـي      حــال بــود آنجــا كــودكي درويــش   

ــد   ــستش بمان ــسر م ــشق آن پ ــد  دل از ع ــر دســتش بمان  شــد ز دســت داد ب
ــرزاد    رفــت يــك روزي بــه مكتــب ميــر داد ــيش ميـ ــد پـ ــودكي را ديـ  كـ

ــت آ  كيـست  ِگفت ايـن كـودك بگـو تـا آن          ــست نِگف ــصود چي ــشگر مق   كف
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ــتاد  ــرم دار اي اوسـ ــر شـ ــاد   گفـــت آخـ ــون فت ــي چ ــا ميرزاي ــم ب ــه ه  او ب
ــرزا ــست   دمي ــا او نش ــد ب ــون كن  طبــع او گيــرد دهــد همــت ز دســت ه چ

ــي  كــــودك دلــــداده را مــــرد اديــــب ــب نشــستن ب ــرد از مكت ــصيب ك  ن
  )203ـ202:  الف1338عطار (

توان به اختلاف طبقاتي      ز آن مي  گرچه اين حكايت تمثيلي از عشق است، اما ا        
  .و تأثيرش در امر تحصيل در جامعه پي برد
هـاي     يكـي از بلنـدترين تمثيـل       مثنـوي داستان شير و نخجيران در دفتـر اول         

اي مسكن دارد و هر روز به حيواناتي كه در آن جايگاه              شيري در بيشه  : مولاناست
گذارند كـه خـود بـه قيـد           يحيوانات با شير قرار م    . كند  كنند، حمله مي    زندگي مي 

. اي از ميان خود براي شير برگزيننـد و بـه شـير تقـديم كننـد                  قرعه هر روز طعمه   
عمداً ديرتر  . انديشد  اي مي   خرگوش چاره . افتد  روزي قرعه به خرگوشي زيرك مي     

شـود و علـت تـأخير را          شير خشمگين مـي   . رود  از موعد مقرر به خدمت شير مي      
 همراه با خرگوشي مثل خود قصد اين داشتم          كه دده  خرگوش پاسخ مي  . پرسد  مي

بـر سـر راه، شـيري ديگـر كـه در چـاهي منـزل دارد، آن                  . كه خدمت شير برسـم    
شـود و بـه اتفـاق         شـيرِ مـاجرايِ مـا خـشمگين مـي         . خرگوش را به زور گرفـت     

خواهد تا او را در آغوش        خرگوش از شير مي   . رود  خرگوش زيرك بر سر چاه مي     
رود در حـالي كـه        شير بر سر چـاه مـي      . ه به او آسيبي نرساند    بگيرد كه شير در چا    

بينـد و بـه گمـان         خرگوش را در بغل دارد، عكس خود و خرگوش را در چاه مي            
گذارد و بـراي پـس گـرفتن شـكار            دن رقيب غاصب، خرگوش را بر زمين مي       يد

  )1372ـ900 / 1 / 1375مولوي (. پرد خيالي به قعر چاه مي
هـاي عرفـاني از جملـه          جاي اين داستان به بيان آموزه      اگر چه مولانا در جاي    

پردازد، اما به طور ضمني مفهوم ظلم و نوع برخـورد بـا ظـالم و                  جهد و توكل مي   
نوع گفتار و رفتار شير     . دهد  انحصارطلبي ستمكاران را نيز در اين داستان نشان مي        

  .نشاني از گفتار و رفتار ستمكاران دارد
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برد و با استفاده از اين حكايـت           دفتر ششم نيز سود مي     مولانا از اين تمثيل در    
ــي   ــسان م ــانگي ان ــود بيگ ــه از خ ــين    ب ــسان را هم ــاط ان ــت انحط ــردازد وعل   پ

او . زده اسـت    دانـد كـه از صـفات جامعـة ظلـم            از خودبيگانگي و عناد با خود مي      
شناسند، زيرا معياري كه براي شـناخت         گويد بيشتر مردم حقيقت انسان را نمي        مي

او علـت سـقوط آدميـان را بـه          . اساس اسـت    اند، معياري ظاهري و بي       نهاده خود
آدميـان بـه خيـالات واهـي        : كنـد   چنين تحليل مـي   ) سقوط شير به چاه   (حضيض  

ند و از خود شناختي حقيقي ندارند؛ در نتيجه به چاه دنيا و مظاهر آن كه ظلم                 راند
اي كه ميان ابناي دنيا حـاكم   عناد جاهلانه. كنند  و ستم نيز از جمله آنند، سقوط مي       

كننـد،    است، در واقع عناد با خود است و هر تلاشي كه براي آسيب به ديگري مي               
  .در حكم بر شاخه نشستن و بن بريدن است

ــا فتادنـــد ايـــن قـــرون   عكس خود را ديد هر يك چـه درون         در چـــه دنيـ
  )3144 / 6 / 1375مولوي (

و سـاير عرفـا و ادبـا عـارف دربـارة            هاي عطـار و مولانـا         با نگاهي به ديدگاه   
يابيم كه تقريباً همه، همان رابطة شبان و رمه را به عنـوان               حكومت ستمكار، درمي  

ديگر اينكه نوعي تقديرگرايي و جبر انديـشي و         . اند  تمثيل حاكم و رعيت پذيرفته    
خـورد و اگـر جـايي هـم           تسليم در برابر ظلم در برخي از اين آثار به چـشم مـي             

هـاي    يكـي از راه   . ورت گرفته است، به شكل پنـد و نـصيحت اسـت           اعتراضي ص 
مقابله با ستم در اين آثار ناله و نفرين است و نكته قابل ملاحظه در اين آثار ايـن                   
است كه بيـشتر نويـسندگان بـراي بيـان ظلـم و سـتم و ترسـيم چهـرة ظـالم از                       

تقيم بـه   كننـد تـا بـه طـور غيـر مـس             اي اسـتفاده مـي      هاي تاريخي و اسطوره     چهره
آليستي عرفا، بيشتر     با توجه به نگرش ايده    .  هشدار داده باشند    خود پادشاهان زمان 

. كننـد   هاي خود را جبـران مـي        شوند و ستم    اين ظالمان با پند و نصيحت متنبه مي       
هاي جالب توجه در ادبيات عرفاني بعد از دورة غزنوي اين است كه               يكي از نكته  
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اش در تاريخ، اغلـب مثبـت نـشان داده شـده              يمحمود غزنوي با وجود چهره منف     
ها در صدد جبران و        در بيشتر تمثيل   ،شود  است، اگر ظلمي هم بدو نسبت داده مي       

شايد چنين تصويري از محمود، يكي به دليل سـيمايي اسـت            . آيد  تدارك آن برمي  
كه او با به اصطلاح غزوات خود در تاريخ از خود نشان داده است؛ يعني خـود را             

اهي مقدس و متعصب وانمود كرده است و فقها و علماي عـصر نيـز ايـن را                پادش
گرايانة ادباي عارف بوده كه از او شخصيتي          اند و ديگر همان نگاه آرمان       تأييد كرده 

برخي از اين حكايات و تمثيلات كه سلطان محمود در آنهـا            . آرماني ساخته است  
، 156:  ب 1338عطـار   : اند از   توار عبار   به عنوان چهرة آرماني مطرح است، فهرست      

  . به بعد1383 / 6 / 1375 و مولوي 276:  الف1338عطار 
  

  انحرافات اخلاقي

يكي از مسائلي كه همـواره جوامـع نابـسامان را درگيـر كـرده اسـت، انحرافـات                   
ها آثار شـوم آن       هاي اجتماعي كه شايد قرن      ترين آسيب   يكي از مهم  . اخلاقي است 

تـوان    ه است، انحرافات جنسي است كه بازتاب آن را مي         در جامعة ما وجود داشت    
مفاهيمي چون شاهد، شاهدبازي و نظربازي مفـاهيم        . در ادب فارسي مشاهده كرد    

يكـي يونـان و ديگـري       : شاهدبازي در ايران دو منشأ دارد     . اند  آشناي ادب عرفاني  
ريـات   تلقـي مثبـت و فلـسفي و برگرفتـه از نظ            ،لهأتلقي يونانيان از اين مس    . ترك

 و همين جنبه است كه در ادبيات عرفاني ما بـسيار بـدان پرداختـه                ،افلاطون است 
اما جنبة زمينـي و منفـي آن بـا ورود عناصـر تـرك از شـرق بـه ايـن                      . شده است 

يابيم كـه نـشاني    با سيري در ادبيات دورة ساماني درمي . سرزمين همراه بوده است   
ما با شـروع حكومـت غزنويـان در         از جنبة منفي شاهدبازي در اين دوره نيست، ا        

وجـود  . اند، اين انحرافات معمول شده است       نژاد بوده   ايران و از آنجا كه آنها ترك      
معشوق سپاهي و لشكري به اين واقعيت اشاره دارد كه لشكر غزنوي از نيروهاي              
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چند مليتي و به ويژه تركان، چه به صورت بنده و چه به صورت اسـراي جنگـي،                  
و از   انـد   اين لشكريان ترك، بيشتر، صـفات جـسمي زيبـايي داشـته           برد و     بهره مي 

  )71، 44، 39: 1381شميسا (. شده است جنبة جسماني نيز به آنها نگريسته مي
هاي مسعود سعد سلمان كـه        توان به شهرآشوب    از بارزترين چنين نگرشي مي    

سـروده شـده اسـت،      ... در وصف معاشيقي چون لشكري، خباز، نقاش، صوفي و          
  )935ـ915: 1364مسعود سعد (. اره كرداش

ي پليـد   اه ـ  اگرچه ذهن زيباي عرفاي بزرگي چون عطار و مولانا از اين عشق           
ها و وجود معـشوق    زميني تأويلي عرفاني و والا دارند، اما تنها وجود همين تمثيل          

دهنـدة شـيوع ايـن انحرافـات در جامعـة             مذكر در اين حكايات تـا حـدي نـشان         
  .ه استنابسامان اين دور

از مواردي كه بسيار در تمثيل، چه در آثار عطار و چه در آثار مولانا، اسـتفاده                 
  .شود، تمثيل محمود و اياز است مي

، بـه داسـتان     نامـه   مصيبت، و عطار در     مثنوياي در دفتر پنجم       مولانا طي قصه  
  .كنند پردازند و از آن برداشتي عرفاني مي پنهان كردن پوستين و چارق اياز مي

هاي آثار عطار بـا محوريـت عـشق حـول             توان گفت همة تمثيل     ه جرأت مي  ب
ها را بـراي تأكيـد بـر عـشق            گردد، اگر چه عطار همة اين تمثيل        معشوق مذكر مي  

رنـگ   هـا كـم   شايد يكي از دلايل وجود اين تمثيـل . (بازي آورده است الهي و پاك  
  )بودن حضور زن در جامعه باشد

فخر گرگاني  : ، از اين دست است    نامه  الهيم در   حكايت فخرالدين گرگاني و غلا    

در . شود؛ غلامي كه چون يوسف در نكورويي يگانه اسـت           عاشق غلامِ شاه زمانه مي    

يابـد و     نگرد و شاه به فراست درمـي        مجلس بزم شاه، فخر در حال مستي به غلام مي         

خانـه  بخشد، اما فخرالـدين گرگـاني غـلام را بـا خـود بـه                  غلام را به فخرالدين مي    

  )83:  ب1338عطار (. برد از ترس اينكه مبادا شاه از بخشش خود پشيمان شود نمي
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پرستي و نظربـازي صـوفيانه را         حكايت عشق درويش به پسر كه نوعي جمال       
  )97:  ب1338عطار (. نامه آمده است در بر دارد در الهي

 ـ       تنها فهرست  ،براي جلوگيري از به درازا كشيدن كلام       ت از  وار به چنـد حكاي
  )188 ـ186، 67ـ64، 62: همان(. شود اين دست اشاره مي

ها را بيان      فساد حاكم بر زمانه و به ويژه خانقاه        ،هايي  مولانا نيز با آوردن تمثيل    
داستان  / 6/ همان  (،  )2500ـ2497 / 5/ همان  ( و   )3157ـ3155 / 2 / 1375مولوي  (. كند  مي

. ) به بعد  3843ها ابيات      به بعد و آلودگي خانقاه     385گيرد از بيت       امير را مي   30اياز كه جامگي    
آيد كه يكي از علل بروز ايـن آسـيب در اجتمـاع، نـوع نگـاه بـه زن و                       به نظر مي  

. جايگاه او در جامعه و همچنـين چگـونگي ازدواج و مناسـبات زناشـويي اسـت                
ــدم حــضور زن در    ــصوف و ع ــل ت ــين برخــي از اه ســرباز زدن از ازدواج در ب

  .زند ها به اين انحرافات دامن مي چون خانقاههايي  مكان
اي كه قابل ذكر است، زبان مولانا و تعبيرات او در اين بـاره و                 لهأدر اينجا مس  

هـا اصـولاً نگـاهي        گونـه داسـتان     عطار در ايـن   . تفاوت آن با تعبيرات عطار است     
ا را بيـان    ه ـ  آميز و گاهي ركيك اين داسـتان        آميز ندارد، اما مولانا با زباني هزل       هزل
در مجلس مثنوي كه هر گونه مستمع هـست،  . اين شيوة خاص مولاناست   .كند  مي

تواند هـر گونـه طبعـي را خرسـند            گوينده تا جد و هزل را به هم در نياميزد، نمي          
  .سازد
 هـست بايـد     مثنويبدون شك اين گونه تعبيرهاي مستهجن و ركيك كه در           «

ستمعانش بوده باشد كه در ايـن  تا حدي جوابگوي يك حاجت رواني خود او و م     
بـه عـلاوه از ايـن       . انـد   جـسته   طرز بيان احياناً وسيله و فرصتي براي رفع ملال مي         

توان   هاي اجتماعي را هم مي      شناسي و واقعيت    هاي روان   اي نكته   گاه پاره   ها گه   قصه
ــه دســت آورد و حتــي انعكــاس محــدوديت  هــاي  هــاي ســخت و محروميــت ب

واردان   هـا و مـدارس بـر نوسـالكان و تـازه             محـيط خانقـاه   ناپذيري را كه در       چاره
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توان در اين حكايت بررسي كرد و اين ملاحظات شـايد            شده است، مي    تحميل مي 
ركاكت و ابتذال برخي از آنها را تـا حـدي در نظـر اهـل اخـلاق و عفـاف قابـل                       

  )418 ـ417: 1374كوب  زرين(. »اغماض سازد
ها در اين مقالـه   جتماعي برگرفته از تمثيلهاي ا از آنجا كه آوردن همة واقعيت  

هاي استخراج شده از حكايـات گونـاگون          گنجد، عنوان برخي از اين واقعيت       نمي
  :كنيم وار بيان مي تس مولانا را فهرمثنويدر آثار عطار و 

ـ نگاه خاص به زن و وضعيت زنان در ايـن دوره، در حكايـت زن پارسـا در                   
گويـد    در اين داستان عطار از زني پارسا سخن مي        . )39ـ27:  ب 1338عطار  ( نامه  الهي

كه چون شويش به سفر رفته است، هيچ امنيتي در جامعه نـدارد و هـر كـه از راه                    
شـود    كند، رانده مي     را دارد و چون مقاومت مي      اورسد، قصد تجاوز به حرمت        مي

د كـه  تواند امنيت داشـته باش ـ     گيرد و در جايي مي      و مورد تهمت و اهانت قرار مي      
  .خود را به شكل مرد بيارايد

 /1375/6مولـوي   (ـ نداشتن استقلال شخصيتي و اقتصادي زن در عـصر مولانـا             
  )1765ـ1758ابيات 

ـ نوع نگاه و سخن گفتن با زنان و جواب زن به مردي كه از ميان زنان عبـور                   
  ) به بعد1727ابيات : همان(. كرد مي

 عـدم اسـتقلال     ،ن و شـوهري   وگـوي ز    ـ مولانا در حكـايتي بـا آوردن گفـت         
دارد و تـأثير ايـن وابـستگي را بـر روابـط               اقتصادي زن و وابستگي او را بيان مـي        

  .كند خانواده تصريح مي
نـاك بـراي     اي آب بـوي     ـ داستان زن اعرابي و همسرش و هديه بـردن كـوزه           

در اين تمثيل اگر چـه مـسائل سـترگ عرفـاني            . ) به بعد  2616 ابيات   /1/همان(خليفه  
توان از اين داستان مناسبات زناشويي حاكم بر زمـان را نيـز     شود، اما مي    ح مي مطر

  .دريافت
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  )60 ـ 55 /1375/4مولوي (ـ نگاه منفي به عسس و عوان در آثار ادبي 
ـ بيان اختلافات مذهبي در تمثيل انگـور خريـدن عـرب و تـرك و رومـي و                   

  ) به بعد3611 /2/همان(. زبان فارسي

  
  نتيجه

هاي اجتماعي زمانـشان را        واقعيت ،هاي آثار عطار و مولانا      وشكافانه در تمثيل  با نگاهي م  

مايه، برتري    اگر چه محور ادبيات عرفاني، به ويژه در آثار اين دو شاعر گران            . يابيم  درمي

ها و انتخاب موضوعاتي      توان از ظاهر تمثيل     عالم غيب بر عالم شهادت است، باز هم مي        

بهـي     اجتماع شاعر را شناخت، چه اگر تمثيل را مـشبه          ،ي هستند هاي عرفان   كه حامل پيام  

هايي بـه     ملموس براي يك مشبه معقول بدانيم، شاعر ناگزير است از حكايات و داستان            

پـس انتخـاب چنـين      . عنوان مثل استفاده كند كه براي مخاطب او شـناخته شـده باشـد             

هـاي   هاي عرفاني و پيـام   آموزه خود، خواننده را به دريافت مسائلي بيش از،هايي  داستان

هاي اجتماعي است     كند و آن هم واقعيت      آن جهاني و تجربيات شخصي عارفانه نايل مي       

تـوان بـه چنـين     هـاي عطـار و مولانـا مـي     در تمثيل. اند ها از آنان برگرفته شده   كه تمثيل 

ماعي و  عدالتي و نابساماني اجت     ظلم و جور حاكم بر زمانه، بي      : هايي دست يافت    واقعيت

هـاي    اقتصادي، فساد و انحرافات اخلاقي، نوع نگاه خاص به زن، تلقي خاص از چهـره              

اي، نگاه منفي به عوانان و عسسان و اصولاً كارگزاران حكومت ظالم،              تاريخي يا اسطوره  

  ... .مناسبات فئوداليستي در اجتماع و 
  

  نوشت پي

  M.H. Abrams. 1366. A Glossary of literary Terms Allegory. Islamic Azad university :به. ك.رـ 1

تشبيه التمثيل ابلغ من غيره، لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج الي امعان فكـر و                 ـ  2

تدقيق نظر و هو اعظم اثرا في المعاني يرفع قدرها و يضاعف قواها في تحريك النفوس                

كان اسطع و من ثم يحتـاج الـي         لها فان كان مدحا كان اوقع او ذما كان اوجع او برهانان             
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يه كانـت او غيـر   سكد الذهن في فهمه لاستخراج الصدره المنتزعه من امـور متعـدده ح ـ     

�)53: 2، ج 1382 الهاشمي(. حسيه لتكون وجه الشبه
  

  كتابنامه

مطبعـه نهـضه    : قـاهره . المثل السائر في ادب الكاتب و الشاعر      ).  ه 1380( م   1960. ابن اثير 

  مصر

. » »در عقـلاء مجـانين    «تحليلي از مفاهيم عقل و جنون در        «. 1366. االلهپورجوادي، نصر 

�.2ش . معارف

پژوهـشگاه فرهنـگ و هنـر       : تهـران . نامـه   طنز و رمـز در الهـي      . 1379. پورنامداريان، تقي 

  .اسلامي

�.علمي و فرهنگي: تهران. 4چ . هاي رمزي رمز و داستان. 1375. ـــــــــــــــــ 

�.استانبول. تحقيق ه ريتر. اسرارالبلاغه . م1954 .جرجاني، عبدالقاهر

دانـشگاه  : تهران. به تصحيح مدرس رضوي   . اساس الاقتباس . 1326 . طوسي خواجه نصير 

�.تهران

�.مرواريد: تهران. 2چ . فرهنگ اصطلاحات ادبي .1383. داد، سيما

 بخـشي از كتـاب دريـاي جـان        (ديوانگان در آثار عطـار      «. 1366. زرياب خويي، عباس  

�.2ش . معارف .»)هلموت ريتر

�.سخن: تهران. 4چ . صداي بال سيمرغ. 1383. كوب، عبدالحسين زرين

�.عملي: تهران. 7چ . با كاروان حله. 1372. ـــــــــــــــــــ 

�.علمي: تهران. 6چ . بحر در كوزه. 1374. ـــــــــــــــــــ 

�.اهآگ: تهران. زبور پارسي. 1378. درضامكدكني، مح شفيعي

�.نيل: تهران. صور خيال در شعر فارسي. 1350. ـــــــــــــــــــ 

�.فردوس: تهران. 7چ . بيان. 1378. شميسا، سيروس

�.فردوس: تهران. شاهدبازي در ادب فارسي. 1381. ـــــــــــــــ 
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�.زوار: تهران. به تصحيح نوراني وصال. نامه مصيبت.  الف1338.  نيشابوريعطار

�.زوار: تهران. به تصحيح فؤاد روحاني. نامه الهي . ب1338. ـــ ـــــــــــ

�.زوار: تهران. به تصحيح سيدصادق گوهرين. اسرارنامه .ج1338. ــــــــــــــ 

�.زوار: تهران. به تصحيح محمد استعلامي. الاولياةتذكر. 1346. ـــ ـــــــــــ

بـه تـصحيح محمدرضـا      . بوسـعيد اسرار التوحيد في مقامات شـيخ ا       .1386. محمد بن منور  

�.آگاه: تهران. 7چ . 2ج . كدكني شفيعي

: تهـران . به تصحيح محمد روشـن    . شرح التعرف لمذهب التصوف   . 1363. مستملي بخاري 

�.اساطير

�.كمال: اصفهان. به تصحيح و اهتمام مهدي نوريان. ديوان. 1364. مسعود سعد سلمان

�.توس: تهران. ونبه تصحيح نيكلس. مثنوي معنوي .1375. مولوي

  .بلاغت: قم. 4چ . 2ج . ن حسن عرفاةترجم. جواهرالبلاغه. 1382. الهاشمي، احمد
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